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  به نام خدا
  کابوس

  بهنام رمضان نژاد
  اسرار ازل را نه تو دانی و نه من 
  این خط مقرمط نه تو خوانی و نه من 
  هست از پس پرده گفت گوي من و تو
  چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من 

1  
خمیازه اي کشید و چشمش بـه اولـین   . از در که وارد شد کش و قوصی به بدنش داد           

انگار . خیره به ساعت دیواري قدیمی چوبی روي دیوار نگاه کرد . ساعت بود چیزي که خورد 
.  قرمز ثانیه  شمار لجش گرفته بوداز دست عقربه. عقربه ها تندتر از همیشه حرکت می کردند 

 هفتـه سـال داري اون دوتـا    52روز هفتـه  7 ساعت روز    24تو خسته نمیشی    « : فکر می کرد    
که چی ؟ ول کن بذار خودشون کور شن شروع ..... می کشی  روعقربه ي تنبل از خود راضی 

  ».کنن بار خودشونو به دوش کشیدن 
 شـمار سـیاه سـاعت        و دقیقه  راعت شما سنگاهی به اعداد رومی ساعت و عقربه هاي         

 انقـدر از اون بیچـاره کـار                 شـاید دلـشون همرنـگ خودشـونه کـه         « : انداخت و با خود گفـت       
  » . می کشن

 بـه سـاعت   .از دست آن دو عقربه تنبل ِ از خود راضـی . ت ساعت عصبانی بود    از دس 
چطور امروز که سر کار بـودم ایـن     ...... شماها خجالت نمی کشین     « : نزدیک شد و آرام گفت      

       بنده خدا انقدر آروم می رفت حالا کـه موقـع اسـتراحتمه چـه بلایـی سـرش آوردن کـه داره                       
  » . می دوئهانقدر تند

 را نـشان دادنـد و روز را   12ربه هادر همان لحظه روي هم قرار گرفتند و هـر سـه       عق
 از قبل شاید از ترس      . لااقل آرام تر   .ند   آرام شده بود   عقربه ها مرد احساس کرد    . تمام کردند   

بی اعتنـا بـه   . مرد بود و می خواستند تا که از اتاق بیرون رفت دوباره دوندگی را شروع کنند    
   . آشپزخانه رفت
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بی توجه به کـل آشـپزخانه      . سرش سنگین بود    . در تمام بدنش درد احساس می کرد        
متوجه نامه همسرش شد که وسط      .  انداخت   میزنگاهی سرسري به    . فقط میز و غذاها را دید       

  .آن را برداشت . میز بود 
  !سلام عزیزم «   

خسته !  که دیر اومديباز.   ی می دونم  ود نه ؟ خسته ی    کار امروزت سخت ب   . خسته نباشی   
  .خوابیدم . بودم نتونستم منتظر بمونم بیاي 

  مگه چشه ؟. اون طوري به غذاها نگاه نکن 
بخور خدا رو شـکر  . خسته بودم .  داشتیم حوصله نداشتم غذا درست کنم     چه ها جلسه  با ب 

       مـی خـوابی خـواب       عوضـش وقتـی   . تازه به فکرت بودم که این کـارو بـرات کـردم             . کن  
  . را حت تر می خوابیهر چی کمتر بخوري.  بی خواب نمی کنی هم نصفه شب نمی بینی منو

  با عشق 
  »»کسی که می میري براش 

نگاهی به یادداشت که از خط خرچنگ قورباغه اش معلوم بـود در اوج خـستگی نوشـته              
باز که « : تلبخندي زد و گف. پشت کاغذ نقاشی بچه اش بود . کاغذ را برگرداند    . شده انداخت   

فردا بیچـاره ت  .  صد بار بهت نگفت دفترم رو خراب نکن     !از دفتر نقاشی این بچه ورق کندي      
  ».می کنه 

سـمت  .  از گوجه و خیار خرد شده بود    رنگاهی به غذا ها انداخت سمت راستش ظرفی پ        
. پنیر که معلوم بود تازه خریده شده چون دست نخورده بود و قالب کامـل بـود             چپش ظرفی   

رچـه  گ. روبه رویش هم ظرفی سبزي و پشت آن نیز ظرف نانی که با سلیقه بریده شده بـود                   
. ماور که پشت سرش بود نگاه کـرد  سبه  . غذاها ساده بود اما ظاهر غذا او را به اشتها آورد            

برخاسـت و بـه بدنـه    . قوري روي آن باید هنوز گرم باشد       : باخود گفت   . سماور روشن بود    
 قوري را برداشت لیـوان را از چـاي پـر    . گرماي مطبوعش به او آرامش داد  . وري دست زد    ق

بـا  . مشغول خـوردن شـد   . پشت میز چاي را شیرین کرد برگشت  . شکر روي میز بود   . کرد  
 به زور چاي اآن ر.  بود نان کهنه.  و سبزي و پنیر برداشت وسواس لقمه اي از گوجه و خیار

حوصله گـشتن دنبـال نـان تـازه را     . شتهایش را کور می کرد     همیشه خشکی نان ا   . پایین داد   
ال آن فایده اي هم ندارد چون اگر بود برایش روي میـز       بت که گشتن به دن    سنداشت و می دان   

  .می گذاشتند 
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ظرف گوجه و خیار را جلو کشید و چنگال را برداشت و با ولع شروع بـه خـوردن کـرد      
ظرف ها را جمع کرد و سـبزي و  . و بر خاست    ظرف که خالی شد چاي را لاجرعه سر کشید          

از . جایی براي دوظـرف در آن پیـدا مـی شـد            به زور    را در یخچالِ تقریبا پر گذاشت که         رنیپ
 با حرص آن را بـه سـطل آشـغال زیـر      بوددست نان عصبانی بود که اشتهایش را کور کرده  

داده بود هر شب  ن قولبا تمام خستگی مجبور بود ظرف ها را بشوید چو. ظرفشویی انداخت 
که دیر کرد لااقل این کار را انجام دهد تا بلکه تنبیهی باشد تا یادش نرود که باید به موقع خانه 

  .بیاید و منتظرانی در خانه دارد 
.  ها شود اما انتظار بی فایده بودمنتظر شد تا آب گرم وارد لوله. شیر آب گرم را باز کرد

معلـوم نیـست چـه    . باز که این آبگرمکن خرابه .... اهَ« : ند گفت   نگاهی به آب گرمکن انداخت بل     
 با خود گفت اگـر بخواهـد در   ». می شه   هفته اي یک بار خراب.....جوري سرویسش می کنن     

 و با س از ظرف شدن پشیمان شدپ.  دستهایش یخ می زند د بشویفاین سرما با آب سرد ظر
        . مـی کنـد      آبگـرمکن را بهانـه     راب بـودن   خ ـ آخرش این است که بـراي همـسرش       : خود گفت   

ولـی  . ت و به پذیرایی رفت لباس هایش را در آورد هوا سرد بـود           سرا ب  بی حوصله شیر آب   
چون دوست داشت در سرما به زور پتو خود را گرم کند به پوشیدن یک شلوار کوتاه قناعت               

  .کرد 
جمالی به اتاق سر تا پـا عروسـک         در راباز کرد نگاهی ا    . ابتدا سري به اتاق دخترش زد       

آرام رفت کنار تخت .  سالگی اش هدیه گرفته بود 12شن تولد جعروسک هایی که در . انداخت 
چقدر بچه ها زود     .  همونقدر که ما پیر شدیم    . دخترم خیلی بزرگ شده     « :فکر کرد   . دخترش  

   ».دیروز بود که براي اولین بار بغلش کردم  انگار همین. بزرگ می شن 
موهاي خرمایی دخترش را آرام . دخترش زیبا بود و به زیبایی دخترش افتخار می کرد     

درش را باز کـرد و آدمکـش را   . ناز کرد و جعبه موزیکال روي میز تحریر دختر را برداشت           
نواي جعبه در اتاق پیچید آرام دخترش را بوسید و         . روي صفحه قرار داد و آن را کوك کرد          

  .آمد و در اتاق او را بست از اتاق بیرون 
از حمـام کـه کنـار       . یادش رفته بود مسواك بزند و می دانست کـه سـردش مـی شـود                 

بعد به . دستشویی در انتهاي پذیرایی بود حوله حمامش را برداشت و پوشید تاسردش نشود 
 آن را پیداکرد و نگاهی به آن. دنبال خمیر دندان گشت مسواکش را برداشت . دستشویی رفت 

انداخت دید که چیزي در آن نمانده به زور براي این که کار امشبش راه بیفتد از پـایین تیـوپ       
شروع کرد با دقت و وسواس .  شروع به جمع کردن خمیرهاي مانده کرد و روي مسواکش زد



 4

یـاد  . دندان ها را مسواك زدن و همان طور که مسواك می زد در آینه به خود نگاه مـی کـرد      
سروش تو مثل قالی کرمون می مونی هـر چـی بیـشتر از    « :  افتاد که می گفت حرف هاي لیلا  

 38اگر خودش به کسی نمی گفت که . دروغ هم نمی گفت » .عمرت می گذره جوون تر می شی 
 سال سن ندارد 28 یا 27سال سن دارد کسی نمی فهمید و همه تصور می کردند که بیشتر از 

دو هفته . روزي سه بار دندان هایش را مسواك می زد . هر روز صورتش را اصلاح می کرد . 
تو اگه دختر می شد ي روزي ده « :همسرش لیلا می گفت . یک بار موهایش را اصلاح می کرد 

     و» .تا عاشق سینه چاك به خواستگارات اضافه می کردي از بس کـه بـه خـودت مـی رسـی                   
براي تو  « : ت می گفت     و مرد با شیطن    »حالا براي کی خودتو درست می کنی ؟         « : می پرسید   
  »!!عزیزه دلم 

در اتاق را . ا سرجایش برگرداند و به اتاقش رفت رحوله . مسواك زدنش تمام شده بود    
  .اقش را از بازار هفتگی تمیز دهد تکه باز کرد نتوانست ا

یـک  . گوشه اي دو دست لباس ریخته بـود  .  هم چیده شده بود      ويگوشه اي پنج کتاب ر    
     ازکتاب هاي که می خوانـدبر مـی داشـت چیزهـایی کـه               ف پر کاغذ یادداشت هایی که لیلا      طر

   . بودمی نوشت
پر بود از کتاب و مقالـه و  . روي میز تحریرلیلا که کسی جرات نداشت به آن دست بزند   

  .و روي تخت لیلا . نامه و روزنامه و خیلی چیزهاي دیگر 
تر نزدیک» . پر کرد و تخت رل این دختره کج خوابید و ک   زبا« : مرد لبخند زد و آرام گفت       

 در  کتـاب را از دسـتش      . است کتابی را نگـه داشـته       رفت و دید دست راستش از تخت آویزان       
و او را در آغـوش گرفـت و صـاف روي     . روي میز تحریر که کنار تخت بود گذاشـت          . آورد  

رو .  خودش هم کنارش دراز کـشید  و. تخت خواباند و پتو را روي پیکر نیمه عریان او کشید       
زیبـایش   چهـره ي .  بـود  دهبه لیلا نگاه کرد که موهاي بلندش دورش پخش ش ـ     . به او خوابید    
  .آن قدر معصوم که به بچه اي می مانست . معصوم بود 

ت غـرق در   ساعت فعالی ـ17بعد از مرد چشم هایش را روي هم گذاشت و انتظار داشت           
طـاق بـاز    . ابیددمر خو . پهلو عوض کرد    . به پهلو خوابید    . بست  چشم  . اما نشد   . د  وخواب ش 
 هکلافه شد. مثل این که خواب را از چشمانش دزدیده اند . نه اثري نداشت که نداشت  . خوابید 

دست . هم خسته بود هم بی خواب .  پیچیده بود از سرکنار زد دپتو را که محکم دور خو. بود 
شروع به خواندن  . را برداشت و باز کردبی که به دستش رسیدحریر اولین کتاکرد روي میز ت

یعنـی مغـزش از   . فقط چشمش روي جملات می دویـد چـون حوصـله خوانـدن نداشـت      .کرد  
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  صفحه اي خوانده بود  ولی فقط خوانده بـود چیـزي        20. خستگی این اجازه را به او نمی داد         
  .نفهمیده بود حتی نمی دانست موضوع کتاب چیست 

 میلیون ها کلمه و جمله  بینکه ناگاه از. آرام داشت احساس خواب آلودگی می کرد آرام 
 تساو که تا به حال اصلا نمی دان   . که کتاب را تشکیل می دادند یک جمله نظرش را جلب کرد             

  » قیامت «  کتاب چیست ؟ نگاهی به جلد کتاب انداخت که روي آن زرکوبی شده بود موضوع
یـه روزي   . ارسـت   ما که آخرش نفهمیدیم این لیلا چی ک       « :  گفت   اول خندید و با خودش    

یه روز . یه روز ملحده . یه روز کافره    . ه روز مسیحیه    ییه روز مسلمونه     . عابد یه روز زاهد   
  ». هم اصلا می زنه زیر همه حرفاش 

سعی کرد ذهن گریـز  .. به کتاب و لیلا خندید و کتاب را بست و روي میز تحریر انداخت    
ده بود آنقدر که  راما آن جمله ذهنش را تسخیر ک      . اي خود را از روي این مسئله فراري دهد          پ

  !! برده بود چه رسد به اجراي فعلش ذهنش حتی اسم فرار را از یاد
شما در آخرت عین عمل شماست و جزاي « : رها و بارها در ذهن مرد تکرار شد اجمله ب

به جمله خندید » .د دید ی و اگر پلید و پلشت عذاب خواهدیاگر اعمال نیکوباشد از آن لذت می بر
. پهلو عوض کرد . پتو را روي سر کشید . سر خودش داد زد   . و خود را بی تفاوت نشان داد        

   : نه فایده اي نداشت تا این که صداي لـیلا او را بـه خـود آورد    . طاق باز خوابید . دمر خوابید   
  » ..... سروش « 

  : رو به مرد برگشت چشمانش از زور خواب باز نمی شدند ادامه داد              پهلو عوض کرد و     
:        لـیلا کـه خـواب بـود از دهـانش پریـد                . » نه رفتم   « : سروش به شوخی گفت     »   اومدي ؟   « 
هـیچ جـا   : سروش خندید و آرام لیلا را بوسید و گفت        . شاید هم از روي غریزه بود       »  کجا؟« 

مـرد بـه    . پهلو عوض کرد و خوابیـد       . یلا که گویی از خدا خواسته بود        ل» . بخواب  ..... عزیزم  
مگـر آن فکـر   .....  کارهاي بچه گانه لیلا در خواب خندید او هم پشت به لیلا کرد تا بخوابد اما            

  .لعنتی رهایش می کرد ؟ در درونش غوغایی بود 
حالا تو از کی تا .  کار وقت باید بري سرفردا صبح اول ...... بابا بگیر بخواب خسته اي « 

کـی؟ نوشـته بـه هـم        ی کـه معلـوم نیـست        مله از کتـاب   جحالا انقدر معتقد شدي که خوندن یه        
  ».ریختی
هـشت و جهـنم آرزو و   ب.لا همـه دیـن چرنـد و   ص ـ ا .آخه مسئله اصلا این حرفا نیـست        « 

ه کیر ن از کارهاي زشت و خدا هم یه ناظم سخت گ        یدرویاي آدما براي امید به زندگی و ترس       
ی کـه خودشـون گذاشـتن سـر پیچـی      ن های واون قان از  آدما خلق کردن که از ترس اون ناظم         
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من مسئله ام اینه که اگر این جریان واقعیت داشته باشه مـن چـه   ؟از این دیگه بد تر چیه    . نکنن
  ». خاکی باید تو سرم بریزم 

س  «  که چـی ؟    ....  می ریزن    متداول ترین خاکیه که همه سرشون     ...... بهترین نوعه   ..... ر
  »  چه خاکی باید تو سرت بریزي ؟ کهیفکر کن می خواي تا صبح بشینی

تو . اصلا تو این بیهوده گی . می خوام ببینم نسبت به روزم چه حسی دارم .... نه ... نه  « 
  ».این روزمرگی ها حوصله ام سر نمی ره 

  » حالا می خواي چی کار کنی ؟ ..... خب « 
  ».می خوام یه بار بازسازیش کنم ببینم چه حسی پیدا می کنم . که یادمه امروزمو « 
بگیـر  . ا صـبح طـول مـی کـشه     ایـن کـار ت ـ  . آروم باش بگیر بخـواب     ..... مزخرف نگو   « 
  » .بخواب

  .گوش نکرد 
. از دانشگاه فارغ التحصیل شده بوداز وقتی که  سال ها بود که سیگار را ترك کرده بود 

وقتـی  . آن موقع هم روزي هفت هشت نخ بـشتر نمـی کـشید             . ش مهم بود    ظاهرش خیلی برای  
حالش از سیگار . سیگاري هاي قدیمی را می دید که وقتی می خندند دل آدم آشوب می شود               

به هم خورد مگر موقعی که اعصابش به هم ریخته بود یا نیاز به آرامـش بـراي دسـته بنـدي      
  .افکارش داشت 

سه نخ سیگار .  چیز در آن پیدا می شد ه میز تحریر که هماز کشوي. از جایش برخاست 
ه بدر پک اول . را آتش زد و پک محکمی به آن زد و دودش را بلعید سیگار . و فندکی پیدا کرد

حتی کشیدن قلیان را هم . می گذشت سه سالی از آخرین سیگاري که کشیده بود    . سرفه افتاد   
. ه به همه به دروغ می گفت که براي سلامتی نمی کشد در جنگل و دریا کنار گذاشته بود و البت

  . مهم تر بود شاما ظاهرش برای
 به سیگار زد و با پک محکمی تري از پک اول . تا سیگارش تمام شود . لبه تخت نشست 

  .ه نخ سیگار هیچ بلایی سرم بیاره سفکر نکنم دو : خود گفت 
.  لیلا را آزرد و از خواب برخاسـت   بینیود که بوي تند آنبهنوز نصفه سیگارش مانده     

  .روي تخت نشست 
  »معلوم هست تو داري چی کار می کنی ؟ براي چی داري سیگار می کشی ؟« 
گفـتم شـاید آروم بـشم بتـونم         .... .اذیتم نکن لیلا اعصابم به هم ریخته خوابم نمی بره           « 
  » .بخوابم 
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  » . بدتر بی خوابت می کنه « 
  »که کشیدم و تموم شده الا حفعلا بگیر بخواب « 

آخـرین پـک را      . ددراز کشید و پتـو را دور خـود پیچی ـ         . زن شانه هایش را بالا انداخت       
چون جا سیگار نداشـت سـیگار را روي میـز تحریـر     . و دودش را بلعید . محکم به سیگار زد  

  .دود سیگار را بیرون داد و در دیروزش فرو رفت . خاموش کرد و روي تخت دراز کشید 
  
2 

 بود که بیدارش کند تا سر کـار  کرده ساعت را کوك .  بود 6صبح که بیدار شد ساعت        
.  صداي زنگ بیدار شد زا. در ضمن باید ترانه را هم بیدار می کرد که به مدرسه برود . برود 

روي میز تکان داد مگر دستش را . چشمانش سنگین بود . حوصله نداشت چشمش را باز کند  
 چشم که بـاز  .پیدا کند و زنگ را خاموش کند اما هر چه گشت پیدایش نکرد            را   این که ساعت  

 و به حرکات خواب آلود  است  دستش  بالاي سرش ایستاده و ساعت     کرد دید لیلا خواب آلود    
  »بیدار شدي ؟ « : گفت .  می خندد او

 )خمیـازه (نـه تـازه دارم   « :  را ساکت کرد و گفت صداي ساعت. شید لیلا خمیازه اي ک 
  ».می رم بخوابم ..... 

             لــیلا بــه خــدا تــو دیوونــه اي تــا حــالا داشــتی کتــاب« : چــشمانش گــرد شــد و گفــت 
  » .می خوندي
و خودش  »!!!تم کتاب می نوشتم   نه خیر داش  «  : کش و قوصی به بدنش داد و گفت         لیلا  

: خندید و گفت .  دپر کر اتاق را که صدا خرناسش.  ثانیه نگذشت 10و را پرت کرد روي تخت 
دوتا کتاب بـراي دفـاع از    مثلا که چهار تا مقاله      . می کشی   چیه انقدر بی خوابی     !!!ه ؟ چه فاید « 

  » .می شه ه ؟ فکر می کنی با حرفات انقلابکی گوش می کن حقوق زن نوشتی که چی ؟
  » . هر کس رسالتی داره « : صداي لیلا در گوشش پیچید که 

  ». به رسالتت پس برس « :خندید و گفت 
کانـال  و به روي تلویزیـون نشـسته  و          رکاناپه   يدید ترانه رو  . از اتاق که بیرون آمد      

اون هـزار تـا   تـو  ,  تـو  . چیه دختر « :  سروش گفت  .اره را پشت هم عوض می کند وهاي ماه 
  »کانال دنبال چی می گردي ؟ 

مهـم اینـه   . چی می گردم   مهم نیست دنبال    « : ترانه بدونه این که برگردد با خنده گفت         
  » !!! هر چی می گردم پیدا نمی کنم 
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کرد و  در همان حال تلویزیون را خاموش       . رید  حرکتی سریع پایین پ   په با   از روي کانا  
  . و دوید به طرف پدرش   هکنترل را پرت کرد روي کاناپ

ر دخت ـ«:  موهایش را نوازش می کرد گفـت سروش بغلش کرد و بوسیدش و در همان حال که        
  »بابا چرا امروز زود بیدار شده ؟

چقدر می خوابی بابا ؟ من امروز ساعت پنج و نیم بیدار شـدم کـه بـراي بابـا                    « : گفت  
صبحونه درست کنم به جبران این مدت که هر روز صبح بیـدار مـی شـدي           ونم  جوووووووو

  » . حالا یه بار من زود بیدار شدم 
  ». ؟زرنگ شدي بابا....... گلم برمقربون دختر « : برق زد و گفت سروش  چشمان

  »نشنیدي می گن دختر کو ندارد نشان از پدر « : ترانه 
  » . اون پسره که می گن کو ندارد نشان از پدر « :  سروش  
همین شعار هاي جنس پرستانه رو دادین که مامان مجبور می شه اون مقاله ها «: ترانه  

  ». رو بنویسه 
  » که این کارا رو می کنه مامانت دیوونه ست « : سروش  
  »مگه خودت مامان نداري؟.... نبینم به مامانم فحش بدي ها .... آهاي « :ترانه   
    مامـان مـن هـم کـه     . اع کردنت بـرم  فآخه قربونت اون د « : بلند خندید و گفت     سروش    

  » .می شه مامان بزرگ تو 
به مامـان خـودت هـم       در هر صورت حق نداري      « : ترانه با حالت معصومانه اي گفت       

  ». فحش بدي 
  » .باشه حالا بریم صبحونه رو بخوریم که چایی ها یخ کرد «  : سروش   
اخته عجـب چیـزي س ـ  ...... بـه بـه   « : در دل گفـت     سـروش .با هم به آشـپزخانه رفتنـد          

  ».پدرسوخته 
پنیر و  , مربا  , کره  , عسل  , خامه  . بود  چیده  میز خوش رنگ و لعابی      . راست می گفت    

  . و تخم مرغ نیم ر
چیه چـرا  « : گفت . که ترانه خیره خیره به او نگاه می کند          . ناگهان سروش متوجه شد     

  » این جوري نگام می کنی ؟
  » واقعا نمی خواي چیزي بگی بابا ؟« : ترانه 

  » مثلا چی ؟« :سروش 
  ». بابا بگو دیگه ..... اه « : ترانه 
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 سروش بـه محـض    . تا سروش شروع کند     .د   مان بعد به در تکیه داد و  با غرور منتظر         
حقـا کـه   . آفرین دختر گلم « :و ادامه داد  ».......آها « :  گفت  متوجه منظور دخترش شد    کهاین  

   »!بسه ؟...... به این می گن دختر . کد بانویی 
  » ! به نظرت بسه؟. نمی دونم « : ترانه 

. واقعا دست مامانتو از پشت بستی « : د و ادامه دا» ..... خب باشه « : سروش ادامه داد 
  » !!بسه ؟..... از همین الان باید پسراي شهر بیان در خونه صف بکشن 

  ».حالا می شه یه کارش کرد « : ترانه 
. به سمت میـز رفـت       . ض این که احساس کرد دخترش را راضی کرده          سروش به مح  

ش هنـوز در    متوجه شد که دختـر    . همین که خواست اولین لقمه رابرادارد       . پشت میز نشست    
  » چیه ؟ چرا نگاه می کنی ؟« : پرسید . رت به او نگاه می کند چهارچوب در است و با حی

  ». تنها بخوریم ! بابا « : ترانه 
وقتی بهت می گم مادرت دیوونست بهت بـر مـی خـوره اون         « : سروش خندید و گفت     

  » . تازه رفت بخوابه 
  »! بیچاره مامانم « : گفت ترانه با حالتی مظلومانه 
  ».بیچاره نیست مامانت زیادم « :سروش با شیطنت گفت 

. سروش گیج بود بین آن همه غذا کدام را باید انتخاب کند . ترانه هم نشست پشت میز   
. و مشغول خوردن شـد  . انتخابش را کرد . تمام میز را نگاه کرد تا چشمش به تخم مرغ افتاد  

ترانه از پشت میز . که صبحانه تمام شد بعد از این. طول کشید  ربعی یکصبحانه خوردنشان 
  » بابا باهام کاري نداري ؟ مدرسه ام دیر شد « : ید و گفت  پدرش را بوسبلند شد و

از هـم خـداحافظی   » .مواظـب خـودت بـاش    . نه عزیزم برو « :سروش هم او را بوسید    
  .کردند و ترانه رفت 

انگار یادش رفته بود قرار است با لقمه چه    . مه اش انداخت    سروش نگاهی به آخرین لق      
به محض این که یادش آمد لقمه را در دهانش گذاشـت و آب پرتغـالش را لاجرعـه سـر                . کند  

هنـوز نـیم سـاعتی    . از سر میز برخاست میز را جمع کرد و نگاهی به ساعت انـداخت    . کشید  
ساعت هم دیـر مـی کـرد  آب از آب تکـان                 اگر نیم   . و نیم بود     ساعت تازه شش  . وقت داشت   

  . و هیچ اتفاقی نمی افتاد نمی خورد
در چشم به هـم زدنـی   . شیر آب را باز کرد و طبق معمول فقط آب داغ   . به حمام رفت    

را شکافت و با کف دست بخار روي آینه را پاك کرد  حمام پراز بخار شد لایه هاي غلیظ بخار
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پنجره کوچک گوشـه    . ژیلت روي طاقچه حمام را برداشت       . بیند  تا بتواند خودش را در آینه ب      
نمی خواست بخـار از حمـام خـارج    . حمام که براي خارج شدن بخار تعبیه شده بود را بست         

برداشت و در کاسه کوچک مخـصوص      . خمیر اصلاح را که گوشه ي حمام افتاده بود          . شود  
دن کف آن را به صورتش مالید و کمی آب ریخت و بعداز درست کر. کف درست کردن ریخت 

این عادت قدیمی اش بود که در بخار غلیظ بدونـه        . شروع کرد با ژیلت صورتش را تراشیدن        
. زمستان به اوج خود می رسـید     در   و این عادت     .د  ریدن خود در آینه صورت اصلاح می ک       د

کار که .  آینه ببینید تا خود را در. فقط هر از گاهی بخار را می شکافت و آینه را تمیز می کرد   
هنوز .  دقیقه بود 45/6حوله پوشید و از حمام بیرون آمد نگاهی به ساعت انداخت            . تمام شد   

نگاهی در آینـه بـه   . جا رختی برداشت و پوشید لباسش را از    . براي رفتن وقت زیادي داشت      
ترکیب شلوار مشکی و پیراهن آبی متمایل به تیره بـه او        . موهایش را شانه زد     . خود انداخت   

  .می آمد و سعی می کرد همیشه از این تر کیب استفاده کند 
 :با خنده با خود گفت . د کروات بزند رهوس می ک. هر وقت خودش را در آینه می دید 

  » . بنداز دور این مظهر غرب زدگی رو .... نه « 
. و باید از پله ها پایین می رفت . خراب بود طبق معمول آسانسور . از خانه بیرون آمد 

  »..... , شش , چهار , دو « :پله هار را دو تا یکی پایین رفت و زیر لب پله ها را شمرد 
پله ها . مان چهل و هشت پله داشت  تا خروجی آپارتاز طبقه چهارم. چهل هشت تا بود 

  . رون آمد یتمام شد از در ب
 ه یازده ساله اش را کجا پـارك کـرد       75پراید سفید مدل    . طبق معمول یادش رفته بود      

و کوچـک و قـدیمی و ارزان و         نگاهی به سرتاسر خیابان که پرا از ماشین هـاي بـزرگ           . بود  
 روبـه روي    نـسیم سـردي مـی وزیـد       .ا کرد   جدید و گران بود انداخت و و ماشین خود را پید          

دیـد روي  . بـه طـرف ماشـین رفـت    . آپارتمان روبه رویی آپارتمان خودشان پارك کرده بود   
نگـاهی بـه سـاختمان    . سقف ماشینش پراست از توتون سوخته و تـه مانـده و تفالـه سـیگار            

انـه عـصبی از   لابـد پـسر خ  . احتمال داد کار یکی از واحد هاي این سـاختمان باشـد      . انداخت  
 و رفته به اتاقش و براي آرامش و فقط یـک لحظـه آرامـش شـروع کـرده بـه                    ر گشته بیرون ب 

بی هدف به این کار ادامه داده و در قفل اتاقش هم زده نشده  ی از شبسسیگار کشیدن و تا پا
 و احیانـا پـسر از  » ! چته ؟ چرا مستقیم رفتی تو اتاقـت ؟ ... پسرم « :که صداي پشت در بگوید   

  در را باز کند و مادر هم که یـا متوجـه بـوي سـیگار         دود را از پنجره بیرون دهد       روي اجبار   
 غرور پسرش و منجر نشدن نجریحه دار نشدنمی شود یا اگر هم بشود به قول خودش براي 
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عطاي کنجکاوي را به لقایش . این قربان صدقه رفتن که فقط براي رفع مسولیت است به دعوا         
  .می بخشد 
وصله این لـوس  حر هم که دنبال دردسر و دعواي خانواده گی نمی گردد و اساسا          پس

 بو را  ،جاسیگاري را از پنجره خالی می کند و با اسپري خوشبو کننده هوا . بازي ها را ندارد     
ت کـه بـر سـقف ماشـین     ن اساز بین می برد و تنها اثري که از کار دیشبش باقی می گذارد ای       

  .ش مانده است سفید یازده ساله سرو
ن جـا تـا   آاز . سقف را با کف دست تمیز کرد و دستش را تکاند و سوار ماشـین شـد               

تصور کرد اگـر ایـن همـه        . صبح زیبایی بود    . حرکت کرد   .  دقیقه اي راه بود      15محل کارش   
از . داریم چقدر زندگی راحت تر و از این مهم تر زیبـا تـر مـی شـود     رماشین را از این شهر ب   

  . رون آمد و وارد جاده اصلی شد کوچه بی
  »!!عجب ترافیکی « 

  .این را وقتی گفت که دید سیل ماشین ها میلی متري حرکت می کنند 
بعد از آن پـدال گـاز را تـا      . ده دقیقه اي طول کشید تا از چنگ این ترافیک راحت شود             

  .جاي امکان فشرد 
ت نـسبتا بـالایی هـم داشـت      سرع. سر یکی از چهار راه ها که چراغ براي او سبز بود             

وش سر. کرد چراغ قرمز را رد   با سرعت بالاي ناشیانه  مشکی تمام اسپرتی206ناگهان دید 
ماشـین  . بـه صـورت غریـزي چـشمش را بـست و ترمـز کـرد           . که وضعیت را این طور دید       

  . میخکوب شد 
یـشان  ماشین هردو. خطر از بیخ گوش جفتشان گذشته    .فهمید  ،چشمش را که باز کرد      

سروش عـصبانی از ماشـین   . که ترمز کرده بودند فقط چند سانتی متري با هم فاصله داشت     
 کرد و او 206پیاده شد و چشمش را بست و دهانش را باز کرد هر چه توانست نثار صاحب                

 . »...... و گرنـه    .  دهنـت در مـی آد        ه چی از  شحواست با  ..... الاق.... هوي  « : هم برگشت گفت    
رت مامانیش و م اسپ مشکی تما206باندش به سو رفت و یقه اش را جمع کرد و چ      سروش جل 

  »ها ؟ چیه ؟ لال شدي ؟« : فشار دستانش را بیشتر کرد و گفت » و گرنه چی ؟« :گفت 
خـب  .... بـسه  « :چگونه مردم هر دو را از هم جدا کردند و هی با هـم گفتنـد              که نفهمید   

       :سـروش اربـده کـشید   » .  ازتـون گذشـته   سنی..... زشته ... ..صلوات بفرستید  ..... پیش اومده   
خلاصـه هـر دو را نـشاندن در ماشـین هـر دو را راهـی       » الاق .دستی هم می خواد مردیکه  « 

  . کردند 
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  . اعصابش به هم ریخت 
دونه ماشـین مـدل دو هـزار و شونـصد       هر ننه قمري می ره یه . همین می شه دیگه  « 

 هـم نیـست     شعین خیال . ن می ده    می آد تو خیابون جولا     بانی پول بابا ش   ی خره و به پشتی    م
ش کور مچش. کور می شه باباي پولدارش می ده .  داغون کنه    ن دیگه رو  اگه بزنه دو تا ماشی    

  ». ه بچه پس نندازه شدندش نرم کور
چیزي نمانده بود تا کارخانه از دو تا چهارراه دیگر گذشت و پیچید دست . حرکت کرد 

  .راست و رسید به کارخانه 
. یچید طرف انبـار  پو شدوارد . دربان آمد و در را باز کرد . در کارخانه دو تا بوق زد  

ولی علی حتمـا  . تر دیر نکرده بود شنیم ساعتی بی .  دقیقه بود    30/7. نگاهی به ساعت انداخت     
ولی آمدنش بهتر . د اگر نمی آمد کارخانه هم آب از آب تکان نمی خور. برایش کارت زده بود 

  . از نیامدنش بود 
  . وارد انبار شد . ماشین را پارك کرد و رفت به سمت انبار. پارکینگ نزدیک انبار بود 

یر مرغ تا جان آدمیزاد که شکه پر بود از قفسه که در آن از . سالن بزرگ بود ک انبار ی
از بستنی گرفته تا بیسکویت . د  مواد غذایی بوکارخانهِ.مربوط می شد به کارخانه پیدا می شد 

   . کاکائو می ساخت و 
وارد که شد دید علی نشسته پشت میز او و لـم داده بـه صـندلی و سـرش را گذاشـته         

رش می گذاشت را سروي پشتی آن و کلاه حصیري راکه در روز هاي گرم در محیط شرکت 
  .گذاشته جلوي چشمانش و زیر لب یک آهنگ قدیمی را زمزمه می کند 

از جارویی که تکیه داد بود به در انبار یک چوب کند و به طرف علـی رفـت بـا قـسمت        
: علی دستش را جلوي صورتش تکان داد گفـت         . افشان و پایینی چوب بینی علی را قلقلک داد          

  . » اههههههههه «
اههههـه  « : تش را جلوي صورتش تکان داد و گفـت       سدوباره علی د  . دوباره قلقلک داد    

  » . گ نکن پدر س
  فحـش    چنـد دوباره قلقلک دادعلی این دفعه از کوره در رفت از جـا برخاسـت تـا آمـد        

 سلام ...اِ« :  را کشید و با تته پته گفت شفهمید که موضوع از چه قرار است و دهن. دار بدهد آب
مایید ..... اووووستا ...    ». مگسه ..... من فکر کردم ...... ششُشُُ

حالا دیگه من نـیم سـاعت دیـر میـام بـراي      ........ علیک سلام   « : سروش خندید و گفت     
  ».خودت صفا می کنی 
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ببخـشید  « :زیر زیرکی خندید و پشت سرش را خاراند و گفت . سرش را انداخت پایین  
  »اوستا 

 می کنی ؟ اونایی     خشم پسر مگه کاري کردي که عذرخواهی      بچی رو ب  « :گفت  سروش  
  »حالا چی می خوندي ؟ . ما که می تونیم فکر خودمون باشیم  . که باید به فکر ما باشن نیستن

  ». یه آهنگ قدیمی بود « 
   »بخون « 
  ». صدام خوب نیست ...... آخه « 
  »بخون . صداي منم همچین آش دهن سوزي نیست . عیب نداره بخون « 

هر پـر  انگـار جـو  . پشت لبش هنوز سبزِ سبز نـشده بـود   ..... لاغر و لق لقو. قد بلند بود 
رنگی را پشت لبش ریخته اند و پس از بارها شستن کم رنگ شده ولـی رنگـش از بـین نرفتـه      

خودش می گفت کـه ایـن طـوري دوسـت دارد امـا سـروش                     . موهایش را همیشه می تراشید      
  .  می دانست که پول این را ندارد که هر دفعه کلی پول سلمانی بدهد 

هجـده  , شیده ي و نخراشـیده مخـصوص هفـده          نترا. شروع کرد با صداي دو رگه ي        
  :ساله هاي تازه بالغ خواندن 

  
  حال که رسوا شده ام می روي 

  واله و شیدا شده ام می روي 
  حال که غیر از تو ندارم کسی 

  وین همه تنها شده ام می روي 
  حال که چون پیکر سوزان شب 
  شعله سروپا شده ام می روي 

  اه خراباتیان رحال که هم
  سقا شده ام می روي همدم 

  ......حال که در وادي عشق و جنون 
  .یک دفعه صدایش قطع شد سروش متوجه شد که کامیونی نزدیک می شود 

  ». به به روزي که این طوري شروع بشه تا آخر وقت کار ریخته سرمون « 
  . به طرف سروش آمد . کامیون جلو آمد راننده پیاده شد 

  »سلام «
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   »بار چیه ؟. سلام « 
. تـک بـاز کـرد و نگـاه کـرد       پشت کامیون رفت و جعبه هار را تـک  .منتظر جواب نشد    
  . اجناس خالی از عیب بود 

  ».علی بیا این بار رو خالی کن « 
  
  

.  شده بود آن چـه همـه مـی پـسندند     .هوا دو به شک بود نمی دانست گرم کند یا سرد     
پاي راسـت را روي پـاي   . شت اذ پاي چپش را روي میز گ   .ه بود   سروش روي صندلی نشست   
  .چپ و به پشتی صندلی لمید 

  و گـوش مـی داد بـه صـداي زیبـاي      شـد  علی مشغول جابه جا کـردن اجنـاس جدیـد      
  . نبار را پر کرده بود سروش که ا

بـا  . ن آهنگ قدیمی را خوانده بود حال خوشی به سروش دست داده بـود               آوقتی علی   
آن قدیم قدیم ها که وقتی جمعه هـا بـساط   . م قدیمها برده بودش به آن قدی  . برده بودش   خود  

   چـه   غلیان به راه می شد پدربزرگ با صدایی که بغض ته آن موي آدم را سیخ مـی کـرد چـه      
می زد که اگر سروش کمی خرافاتی بود می گفت واقعـا پرنـده هـا سـاکت مـی شـدند وقتـی                        

ناله محزون ساز وقتی    . بود  نواي سه تار عمو بزرگه هنوز در گوشش         . پدربزرگ می خواند    
  .همراه صداي بغض آلود پدربزرگ ضجه می زد اشک همه را در می آورد 

. ده بود ردربزرگ ارث بپچیزهایی از صداي . سروش چشمش را بسته بود می خواند 
  »!جانم « :علی هم چشم بسته بود و گوش می کرد هر از گاهی هم از سر شور می گفت 

وش دیگر نمی خواند چشم که باز کرد دید سروش مـشغول   که ناگاه احساس کرد سر    
  .حرف زدن با مراجعی جدید است آهی کشید از این که عیشش تِیش شده بود 

طرف از راه که رسیده بود وقتی دید سروش با آن صداي می خواند دلش نیامد صـدا          
  . را قطع کند تا این که سروش چشم باز کرد 

 .ماشااالله ....  ماشااالله .ماشاالله عجب صداي گرمی دارید  -
  .این را مرد وقتی گفت که سروش چشم باز کرد و سلام کرد 

  .مرسی نظر لطفتونه  -
از .  انداخت که کسی خالیش مـی کـرد   اجناساز پشت میز بلند شد نگاهی به کامیون         

  » . با توام داداش مگه نمی گم خالیش نکن ..... خالیش نکن « : جا در رفت و گفت 
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  » . بذا خالی کنه . چرا « : راننده 
  » .  من مسولیت دارم .اول باید جنسا رو ببینم « : سروش 

بـا قـد کوتولـه اش پـشت سـر           راننده هم   . از پشت میز کنار آمد به طرف جنس ها رفت           
. نگاهی انداخت  .  باز کرداول را که دم دستش بودبه جنس ها که رسید کارتن . ش دوید ورس

پرید پشت کـامیون  راننـده بـا نگـاهی نگـران بـه در پـشتی          . ی انداخت   بعدي را باز کرد نگاه    
من این جنسا رو « : کامیون نگاه می کرد تا این که سروش از پشت کامیون بیرون آمد و گفت 

بـرش  ...... سـت  ه همـش تـاریخ مـصرف گذشـت       . یه دونه ش سالم نیست      . تحویل نمی گیریم    
  .گردون تو کامیون 

         از زمـین فاصـله داشـت        ی متـر   سانت 90 ،   80و    متر 1سروش که   راننده به شانه    دست  
نمی رسید به زور دست انداخت گردن سروش و در امتـداد کـامیون بـه حـرکتش در آورد و        

  »........ می دونی داداش اون جنسا درسته تاریخ مصرف گذشته ست ولی « : گفت 
  :و ادامه داد .چیزي در جیب پیراهن سروش گذاشت 

  ». لی شاید بشه قابل مصرفش کرد و« 
رسیده بودند به وسط هاي کامیون که راننده جلوي سروش ایستاد منتظر عکس العمـل               

  . هزا تومانی در جیبش انداخت  50سروش نگاهی به چک پول .سروش شد  
  ». شاید رئیس شرکت می خواد آزمایشم کنه . شاید از خودشون باشه « 

  . چک پول خیلی چشمش را گرفته بود این را زمانی در دل گفت که 
  ». نمی شه قابل مصرفش کرد .... نمی شه .... نه « 

راننده دوباره سروش را به سمت ابتداي کامیون به حرکت در آورد و همـان طـور آرام      
با این ...... می دونم داداش زندگی خیلی سخت شده « : شروع به قدم زدن کردند و راننده گفت 

  »......... که اینا می دن هم نمی شه هیچ کاري کرد شندره غاز حقوق
  :چیزي دیگر در جیب سروش گذاشت و ادامه داد 

  ». ولی ما که می تونیم یه کار کنیم زندگی راحت تر بشه « 
  . هزار تومانی جدید در جیبش انداخت 20ول اهی به چک پسروش نگ

قبلا این کار را نکرده باشد و اولین نه این که . تردید بود که جانش را فرا گرفت ... تردید 
بارش باشد ولی تعداد این قدر زیاد نبود و ریسک انقدر بالا نبود لحظه اي فقـط لحظـه اي بـر     

 پی این که کسی با خوردن تولیدي این کارخانه مسموم شود و نگاه هاي شک     تردید فائق آمد  
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علـی  « : و فریاد کشید  ه دریا زد و دل ب که احتمالش کم بود به طرف او باز گردد به تن مالید     
  ». اون جنس ها رو خالی کن 

   ولی وقتی رسید دید جنس ها خالی شده اند همان کسی اول داشـت جـنس هـا را خـالی                   
  . بود می کرد بقیه جنس ها را هم خالی کرده 

*     *    *     *  
  

 پرواز  دستش راه می رفت که از دیدن سایه  پاهاي نوك تیزش روي پیشانی اش     با       
از . ي گوشـش    دوباره نشست روي گونه اش آرام لغزید رفـت رو         و  گشت  در هوا   کمی  . کرد  

   نشـست روي میـز چنـد    و رفـت  .  گـشتی زد  . دوباره به پرواز در آمـد     ترس سایه ي دستش   
. د نبود نخوش آی.  آن راه رفت ياز روي میز پرید روي دفتر ثبت کمی رو   . ثانیه اي راه رفت     

کـه  . کمی پـایین آمـد   . چرخید و این بار نشست رو بینی اش کمی بالا رفت           در هوا   می  پرید ک 
 بینـی و   جـاي خـالی مگـس روي     دست کوبیده شد بـه ناگهان سایه دستی را دید و پرید ولی 

پـدر تـو در میـآرم دمـاغم         .....  تخـم سـگ   ...... آییییی  «  : اربده بلندي کشید که     صاحب دست   
  .».داغون شد

   جـواب  . مگس هم می فهمید که سروش چه گفته و مـی توانـست حـرف بزنـد              شاید اگر 
قصد جونم رو ...... چرا فحش می دي خودت زدي تو دماغ خودت من که نگفتم بزن « : می داد 

 و چشمش به مگس روي میز ه بودسروش بینی اش را گرفت» .کردي حالا دستی هم می خواي 
بـه  دسـت سـروش   . مگس فرار کـرد  اما   مگس     يرو کوبید   محکم با مشت  از عصبانیت    . بود

دوبـاره اربـده کـشید و نشـست روي صـندلی و       . دو تـا شـد   درد  جاي خالی مگس خورد و      
    علـی هـم کـه از صـداي     . رفـت روي قفـسه اول نشـست      مگس کمی گـشت     . دستش را گرفت    

 کرد هر چه هاج و واج به سروش نگاه می      .  بود   اي سروش بیدار شده بود  هنوز گیج       اربده ه 
  . می گشت علت این اربده و درد گرفتن دست سروش را پیدا نمی کرد 

چشم هـاي از حدقـه   . س کش را از روي میز برداشت       مگ. دستش که کمی آرام گرفت      
 .با نفرت به مگس نگاه کرد .  به مگس بود و می دانست که هنوز روي قفسه است     درآمده اش 

  علـی  .  رسید به قفسه اول مگس کـش را نزدیـک کـرد     وکردآرام آرام حرکت از جا برخاست    
  . گیج بود . نمی دانست که سروش چه می کند 

  »؟ چی شده اوستا « 
  » !هیس « 
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در حرکتی سریع مگس کش . سروش آرام مگس کش را نزدیک کرد      . علی اطاعت کرد    
روش کـه  س ـ. اما قبل از برخورد مگس کش  ، مگس پرواز کرده بود .را کوبید توي سر مگس   

قبـر تـو   ...... پدرتو در  مـی آرم  ...... پدر سگ « :  مگس فرار کرده عصبانی با گفتن این که    ددی
      مگـس در هـوا     . پـشت سـر مگـس مـی دویـد           . » ......  عزات می شونم     همادرتو ب ....... می کنم   

 جنگجـویی کـه  سـروش مثـل   . می چرخید و نمی نشست انگار فهمیده بود اوضاع امن نیـست    
پشت دشمن بی سلاحش می دود تا به او برسد و با ضربه شمشیري که بالاي سرش گرفتـه           

مگس کمی در هوا چرخیـد و روي قفـسه دوازدهـم نشـست            . د  یکشدش پشت مگس می دو    ب .
به قفـسه دهـم   . به طرف مگس می رفت آرام آرام نزدیک شد سروش زیر لب رجز می خواند      

     و بـا  . یـک شـده باشـد بـه طـرف مگـس حملـه کـرد                 که رسید مثل شیري که به شکارش نزد       
سروش بـه دنبـالش   . مگس فرار کرد به طرف در انبار . مگس کش به جاي خالی مگس کوبید   

       تنـد دنبـالش   . سـروش دنبـال مگـس کـرد    . کی مـی خندیـد   علی ایستاده بود و زیر زیر  . دوید  
. احساس کرد روي هواست   ناگهان سروش   . می دوید و مگس به طرف در خروجی می رفت           

از کـرد و رفـتن    ب ـ کـه  چـشمش را . چشمش سیاهی رفت و در تمام بدنش درد احساس کرد          
   . دیدمگس را از در انبار

  . سروش و کنارش نشست و سعی کرد از جاي بلندش کرد علی دوید به طرف 
  » چی شد اوستا ؟ « 

صـدبار بهـت   ........ ن هـی  گندت بـزن ......... مار و چی شد    زهر« : با خشم گفت    سروش  
ایـن  .....آخ کمـرم  ...... سبونن به زمین این لولـه  گفتم به تاسیسات بگو بیان این لوله آب رو بچِ   

  ». پام  آي.....  سانت از زمین بالاست پاي آدم گیر می کنه آدم می خوره زمین 5لوله 
  . نشست به زور از جایش بلند شد رفت پشت میزش 

  »تري ؟ نمی خواي ؟ بریم دکتر ؟ چطوري اوستا ؟ به« 
  »هر چی می کشم از دست توئه ...... خفه « 

روزي مـارو انـداختی دسـت    ......  مـا رو اسـیر کیـا شـدیم     اي خدا«: علی زیر لب گفت  
  »! به من چه تو بچه بازت گرفته می خواي زور تو به یه مگس برسونی !قوزي؟

  » چی گفتی ؟ «  
  » هیچی اوستا « 

  : جواب داد . پشت خط لیلا بود . وبایلش آمد صداي زنگ م
  الو  -
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 سلام ......  جان سروش..... الو  -

 .....آخ ..... چطوري ؟ ...... سلام خانوم  -

    شدصدایش نگران و مضطرب 
 چی شده سروش ؟ -

  . پام گرفت به لوله خوردم زمین . چیزي نیست  -
 چطوري الان ؟ چیزي شد ؟ بیام دنبالت ببرمت دکتر ؟ -

 .بم چیزي نیست نه خو -

  . نفس راحتی کشید 
  خودت چطوري ؟ چی شد خبر از ما گرفتی ؟ -
یه جوري حرف می زنی که انگار سالی یه بار همدیگه ! خیلی بدجنسی !!! سروش  -

شبا هم که از تو زودتر مـی آم  . من که هر روز بهت زنگ می زنم       .  رو می بینیم    
 .خونه 

 خب ؟..... آتش بس ..... باشه  -

لازم . می آم ماشین رو می برم ..... آها منظورت اینه چی کار دارم     ..... چی خب ؟   -
 . دارم 

 می خواي چی کار ؟ -

 . ن می خوام دیگه وماشینو براي چی می خوان  ؟ منم براي هم -

  !بیام ؟: با التماس گفت 
  . بیا . چی بهت بگم  -
 .  شوهر از تو گل تر پیدا نمی شه  ......قربونت برم -

 . خر خودتی  -

 . خداحافظ خر گلم  -

  .لبخندي بر لب سروش ماند و آرام آرام محو شد . و گوشی را قطع کرد 
  

4  
  

  .سروش پاشو دیگه ..... سروش  ...... سروش  -
  . نفهمیده دیشب کی خوابش برده بود . چشمانش را باز کرد 
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  من کی خوابیدم ؟ -
 .ه سرت چرا بیدار نمی شی ؟ دیشب  چرا بی خوابی زده بود ب. نمی دونم  -

گیج بود هنوز افکاري دیشبی در ذهنش بود حس بچه یی را داشت که وقـت مدرسـه       
 . رفتنش است و تکلیفش را آماده نکرده و تنبیه سختی  را انتظار می کشد 

 لیلا تو می گی خدا وجود داره ؟ -

 !!!!!!! چی ؟ -

 پرسیدم تو می گی خدا وجود داره ؟  -

تب که نداري سرت هـم      « : و گفت   . انداخت  به سرش نگاهی    . دست زد به پیشانی اش      
   خب معلومه که وجود داره ؟.به جایی نخورده پس چرا هذیون می گی 

  .  عصبی از جایش بلند شد اطراف را نشان داد و هر دفعه به جایی اشاره کرد 
کو ؟ این جاست ؟ یا این جاست ؟ بالاي آسمونه یا زیر زمین ؟اگه معلومـه کـو ؟                   -

  نشونم بده ؟ 
 وصله شو داري ؟ ح -

 .وقتی پرسیدم یعنی دارم دیگه  -

 اینو کسی ساخته ؟ . این تختو ببین  یه لحظه به من گوش کن -

 . معلومه . آره  -

 خب نشونم بده ؟ کو ؟ کجاست ؟ -

  . لحظه یی درنگ کرد 
  چون نمی تونی نشونم بدي که کی ساختتش  می تونی بگی که کسی اینو نساخته ؟

 . ره ولی این با اون فرق دا -

  توجیه کنی ؟  چطوري می خواي وجود خودتو بدونه خدا چرا فرق داره ؟ -

 .گیجم ..... نمی دونم ...... نمی دونم  -

 دیشب چه ات بود ؟ -

  .جریان دیشب را برایش تعریف کرد 
   خب نتیجه ؟ چه حسی داشتی ؟ -
دقیقا احساس می کنم جمله . خیلی جاها حس بد . می دونی خیلی جاها حس خوب  -

 . کتاب مصداق داشت اون

 حالا چرا این قدر برات مهم شده این مسئله ؟ تا حالا یه همچین حرفایی نمی زدي؟ -
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اگه آدم بدونه خدایی وجود داره یا نداره زندگیش تغییر می کنه . ببین خیلی مهمه  -
تو اگه بدونی خدا وجود داره شاید بتونی بعضی چیـزا رو بـذاري کنـار و تحمـل      

دود می شه بـه همـین   اون وقت عمرت محنداشته باشه چی ؟ کنی ولی اگه وجود  
لی انجام نمی دي رو انجام اون موقع خیلی کارا رو که تو حالت قب .   سال 60-70

اون موقـع مـا رو      . حالا دارم فکر می کنم اگه خدا وجـود داشـته باشـه               . می دي 
 ولی اگه بی خیال شده باشه رفته باشه چی ؟ . آفریده 

فقـط اینـو مـی دونـم     . ن هم بعده این همه سال فکر کردن نمی دونم   م. نمی دونم    -
 . فقط اینو می دونم . براي ادامه ي حیات به خدا نیاز دارم 

  : باید  به قول حافظ 
  شرط ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم 

  .آن چه گویند روا نیست نگوییم رواست 
  . گه رو می خوریم وگرنه سنگ رو سنگ بند نمی شه و ما آدما گوشت هم دی

واي به حال من    ....... اگه باشه اون موقع این همه       . اگه آخرتی وجود داشته باشه       -
 .اگه وجود داشته باشه 

  .داشت گریه اش می گرفت 
لیلا واقعا تو جهنم آدما رو  « : هر دو لحظاتی به دیوار خیره شدند سروش آرام گفت           

  » . می ندازن تو آتیش 
بایـد  . به نظر من نویی تعبیر تا ذهنه عوام درکـش کنـه   .  کنم فکر نمی. نمی دونم   -

 مثل این که مثلا تو خـواب دارن        .زجر روحی . نوعی کابوس   . نوعی خواب باشه    
خفه ت می کنن ولی هر چی فشار گلوتو فشار می دن خفه نمی شـی ولـی تـرس                     

لـی  .ین  مثل اینه که تو خواب از یه آسمون خراش می افتی پـای            . خفه شدن باهاته    
فقط فرقش اینه کـه از     . هر چی می ري نمی خوري زمین فقط ترس افتادن باهاته            

  . اون کابوس هیچ وقت تموم نمی شه . اون خواب دیگه بیدار نمی شی 
  .معلوم نگریستند به نقطه یی ناهر دو خیره 
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